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  چکیده

یافته است. ها در گسترة ادب فارسی نمود و ظهور ها و سدهرباعیات خیامی به عنوان نمایندة یک سنت فکري، در طول سال

شاعران بسیاري در این سنت حکیمانه که در تقابل با نظام اندیشگانی جبرگرا شکل گرفته بود، نقش داشتند و رباعیات بسیاري 

اي که در قالب شود. نوع اندیشههاي ذهنی به نام حکیم خیام نیشابوري شناخته میسرودند، اما در نهایت، امروزه مجموعۀ این تراوش

می طرح و شرح شده، پیوسته مورد تقلید و پیروي شاعران بسیاري از جمله محمدحسین کبریایی، شاعر برجستۀ نهبندانی رباعیات خیا

اشاره کرده » فلسفۀ انقلاب عالم«بوده است. او با تدقیق در رباعیات خیامی (به عنوان متن متأخر)، به مسائل حکیمانۀ متنوعی از جمله 

هاي احتمالی شاعر نهبندانی بررسی شده است. تحلیلی، نمودهاي این تأثیرپذیري و نوآوري-توصیفیاست. در مقالۀ حاضر، با روش 

دهد کلیت آنچه که در رباعیات خیامی و کبریایی تبیین و بازنمایی شده، یکسان است و تداوم همان سنت نتایج تحقیق نشان می

بخشد، استفاده از اصطلاحات به رباعیات شاعر نهبندانی جلوة بیشتري می شود، اما آنچهاندیشگانی در شعر کبریایی به وضوح دیده می

مورد استفاده » فلسفۀ انقلاب عالم«بومی منطقۀ نهبندان است که به نیت ساده کردن فرایند درك مخاطبان نسبت به جزئیات مربوط به 

هاي زبانیِ عاري از تعقید و پیچیدگی، مسائل عاشقانه، فهگیري از ابزار طنز و کاربست مؤلقرار گرفته است. در این رباعیات، با بهره

  تعلیمی، دینی و عرفانی منعکس شده است.
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Abstract: Rubaiyat of Khayyam has radiated throughout years and centuries as a representative of a 
tradition in Persian literature. Many poets have played a role in this wise tradition which formed in 
opposition to the deterministic thinker system, and many morals were performed, but ultimately the 
collection of these mental lesions, known as Hakim Khayyam, is called Neyshaburi. The type of thought that 
has been described in the form of Rubaiyat Khayyami has been continually imitated and followed by many 
poets including Mohammad Hossein Kebriayi, the prominent poet of the Nehbandani. By referring to the 
Rubaiyat of Khayyami (as the later text), he has referred to various wisdom matters, including "the 
philosophy of the revolution of the world." In the present article, with the comparative approach and 
descriptive-analytical method, the manifestations of this influence and the possible innovations of the poet 
are considered. The results of the research indicate that the totality of what is described and represented in 
the Khayyami and Kebriayi are identical, and the continuity of the same tradition of scholarship in Quranic 
poetry is clearly seen, but what the poets of the poet give special privilege, the proper use of arrays The 
rhetoric is especially the likeness and metaphor and the use of indigenous terms in the Nehbandan area, 
which was used to simplify the process of perceiving the audience towards the details of the "philosophy of 
the revolution of the world." 
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  . مقدمه1

برخوردار است. در پیدایی این مجموعه که به نوعی اي طولانی در عرصۀ ادبیات فارسی رباعیات خیامی از پیشینه

اند که از این بین، خیام نیشابوري بیش از دار سنت اعتراضی پیشینیان است، شاعران و حکیمان بسیاري نقش داشتهمیراث

آن هاي علم بشري در رفت و به شاخهدیگران جلب توجه کرده است. او در دورة خود، نماد حکمت و فلسفه به شمار می

زمان احاطه داشت و یک جریان علمی را پدید آورده بود. در مقابل، جریان فکري و معرفتی قرار داشت که همۀ کوشش 

اعتبار جلوه دادن علم بشري و حکمت و نفی فلسفه جهانی، قطع تعلق از مسائل مادي و بیخود را صرف توجه به امور آن

الدین رازي قرار داشتند. با توجه به ، امثال امام محمد غزالی و نجمو نکوهش خردگرایی کرده بود. در صدر این جریان

هاي وقت از جریان تصوف، معمولاً موازین جریان دوستدار حکمت و علم مورد حمله قرار وبیش حکومتهاي کمحمایت

ج یافت و اندکی بعد به شدند. در چنین فضایی، تکفیر فلاسفه و حکما نضگرفت و هوادارن آن غالباً به حاشیه رانده میمی

هاي خیام ارتباط برقرار کنند، او را کافر و لامذهب اند به هر دلیلی با حرفدر مجموع کسانی که نتوانسته«اوج رسید. 

الدین ). پیکان تیر انتقاد، دشنام و تکفیر جریانی که پیرو آراي غزالی و نجم186: 1389دینانی، (ابراهیمی» اندمعرفی کرده

ند به سمت نماد حکمت و فلسفه در آن دوران؛ یعنی خیام نیشابوري نشانه گرفته شد. در نتیجه، خیام و همۀ رازي بود

پرخاش «دستاوردهاي علمی او و خدماتی که به بشریت ارائه داده بود، زیر سؤال رفت و با دیدة تردید به آن نگریسته شد. 

هاي پنجم و ششم هجري که خیام ). در سده97: 1379رضا، » (الدین به خیام، نمونۀ نگرش جزمی عقیدتی اوستنجم

گرایان، مخصوصاً زیست، ایام شکوهمند مناظره و خلاقیت فکري به پایان رسید و فقیهان به صدور فتاوي بر ضد عقلمی

اد و الحاد هاي چون فارابی، ابن سینا، زکریا رازي، بیرونی و خیام به عنوان مظهر ارتدفیلسوفان اقدام کردند و شخصیت

). جریان متابع حکمت و فلسفه و علم بشري که یاراي مقاومت در برابر این 91-92: 1385رضوي، معرفی شدند (امین

دید، بر آن شد تا به صورت نامحسوس و از طریق حجم از فشارها را نداشت و حکومت را در پشتیبانی از خود ناکارآمد می

هاي وابسته به متصوفه و متشرعان را به چالش بکشد. دازد و مبانی فکري جریانگري عاري از خشونت به مقابله بپرکنش

هاي اعتراضی و انتقادي، قالب رباعی بود که گویا خیام نیز، گاهی بدان توجه نشان یکی از بهترین بسترها براي تبیین اندیشه

راه افتاد و با استفاده از ابزار شعر، به ویژه قالب داد. بنابراین، در گوشه و کنار خراسان و دیگر مناطق، جریانی ادبی به می

ها ادامه پیدا کرد، میراث درخور توجهی از خود به یادگار گذاشت که رباعی، آراي خود را بازگو کرد. این جریان که تا سده

ات که به خیام بسیاري از رباعی«گري و ابراز تردید و بازنگري در برخی موازین اعتقادي است. ترین وجه آن پرسشمهم

(مظفرزاده، » اندشود. این رباعیات به گفتۀ ژوکوفسکی، رباعیات گردندهدهند، به دیگر شاعران نیز، نسبت داده مینسبت می

یک از اي که امروز هیچهاي منسوب به خیام راه یافت، به گونهها بعدها به مجموعه رباعی). بسیاري از این رباعی6: 1383

دانند هاي برگزیدة خود را به یقین سرودة شخص خیام نمیهایی، تمام رباعیندگان چنین مجموعهمصححان یا گردآور

هاي ها و سدههاي نامی و گمنام در طول سالاي از افکار شخصیت). رباعیات مذکور برآیند مجموعه194: 1374(شمیسا، 

  شوند. شناسیم، خیامی نامیده خیام میگوناگون است. بنابراین، بهتر است رباعیاتی را که امروزه به نام 

هاي هاي پیروان این جریان ادبی، توجه به فلسفۀ انقلاب عالم بوده است. آنها با تکیه بر قابلیتمایهیکی از دست

 کائنات بر روي هم سیل دائمی را«اند. بر اساس این فلسفه، ترین آراي خود را بازگو کردهاعتراضی این مقوله، بخشی از مهم

دهد که از ازل تا ابد پیوسته در جریان است. آدمی هم در میان این جریان چون خس و خاري غلطان و روان و تشکیل می

دهد که عناصر متمادیاً در حال ترکیب رود. فقط یک کون و فساد دائم به او نشان میغافل از آنکه از کجا آمده و به کجا می

(شجیعی، » هستند دهد، همواره در معرض جمع و تفریقصلی موجودات را تشکیل میو تجزیه بوده و ارکان بسیط که مواد ا
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شود و اجزاء پراکندة ). بر بنیاد مبانی نظري این رویکرد، جسم آدمی پس از مرگ وارد چرخۀ انحلال طبیعی می59: 1379

رود، بلکه در خاکی آدمی از بین نمی شود. به عبارت دیگر، کالبدگري و ... ظاهر میها و گل کوزهآن در ترکیب برگ گل

  شود.دهد و تنها ظاهر آن دچار تغییر و دگرگونی میقالبی دیگر ادامۀ حیات می

  . بیان مسأله1-1

شود و در دوران معاصر نیز، شاهد بازتاب افکار توجه به رباعیات خیامی و الهام و اقتباس از آن، به گذشته محدود نمی

هاي خیام به جاي برانگیختن احساساتی رباعی«نام و کم نام و نشان هستیم. عار شاعران صاحببینی خیامی در اشو جهان

رفته به پیروي از وي و با علاقه به مضامین غالب مشابه در سایر ایرانیان، به مذاق بسیاري از آنها خوش افتاد، چنانکه رفته

هاي ادبی ). در خراسان بزرگ، شخصیت192: 1374میسا، (ش» هاي مشابهی را آغاز کردندهایش، سرودن رباعیدر رباعی

رسد. او یکی اند که در این بین، محمدحسین کبریایی برجسته به نظر میبسیاري از سبک و سیاق رباعیات خیامی تتبع کرده

کارکردهاي فلسفۀ اي از شاعران نامی منطقۀ نهبندان در خراسان جنوبی است. مسألۀ اصلی مقالۀ حاضر، بررسی مقایسه

هاي او در تبیین این فلسفه انقلاب عالم در رباعیات خیامی و کبریایی است. همچنین، قدرت شاعري کبریایی و نوآوري

شناختی فلسفۀ انقلاب عالم در ابعاد معرفت، گویی به سؤالات ذیل است: الفبازگو شده است. مقالۀ حاضر در پی پاسخ

وجوه تمایز و نوآوري رباعیات محمدحسین کبریایی در برابر رباعیات  ،یایی چیست؟ برباعیات خیامی و محمدحسین کبر

  خیامی چیست؟ 

  . ضرورت و اهمیت تحقیق1-2

نشده است، در » فلسفۀ انقلاب عالم«اي مبسوط و مدون به ابعاد گوناگون در آثار تحلیلی پیرامون رباعیات خیامی، اشاره

همفکران او، با تکیه بر مبانی این فلسفه ذکر شده  و خیام اعتراضی و حکیمانه نتقادي،ا آراي از توجهیحالی که بخش قابل

 است. بازخوانی و تبیین چندلایگی این فلسفه و آشکار شدن وجوه جدیدي از این مقوله و نیز، مقایسۀ آن با افکار محمد

  افزاید.بر ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر می ،به عنوان یکی از متتبعان رباعیات خیامی در دوران معاصر ،حسین کبریایی

  . روش و هدف تحقیق1-3

اي انجام شده، بررسی ابعاد گوناگون فلسفۀ انقلاب تحلیلی و رویکرد مقایسه -هدف تحقیق حاضر که با روش توصیفی

بهتر مطالب،  عالم و کارکردهاي این مقوله در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی است. براي تحقق این هدف و تبیین

هاي مختلف فلسفۀ مذکور در رباعیات خیامی تحلیل شده و سپس، آراي کبریایی بررسی گردیده ابتدا ذیل هر عنوان، زمینه

اي میان وجوه مشترك و غیرمشترك انجام شده است تا میزان نوآوري یا تقلیدي بودن سبک و سیاق و در نهایت، مقایسه

  فکري کبریایی مشخص شود.  

  پیشینۀ تحقیق. 1-4

در هیچ پژوهشی به تأثیرپذیري محمدحسین کبریایی از رباعیات خیامی در حوزة فلسفۀ انقلاب عالم، اشاره نشده است. 

سیماي ) در کتاب 1355فر (اند. همایونتنها در چند پژوهش، رباعیات خیامی که دربرگیرندة این فلسفه هستند، تحلیل شده

، شرحی بر نامهخیامپرستی و فلسفۀ او توضیحاتی ارائه داده است. برزي در کتاب ده، پیرامون شخصیت خیام، باخیام

، تحلیل شخصیت خیام) در کتاب 1375رباعیات خیام نوشته و معنی و مضمون شعر وي را بررسی کرده است. جعفري (

، به دمی با خیام) در کتاب خود 1377آراي فلسفی، ادبی، مذهبی و علمی خیام را با تکیه بر رباعیات کاویده است. دشتی (

خروش ) در کتاب 1379مسائلی چون محور مرگ و زندگی، شیوة سخنرانی خیام و بادة خیامی پرداخته است. یوگاناندا (
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هاي خیام تبیین اندیشه«) در مقالۀ خود با عنوان 1384، با نگاهی انتقادي رباعیات خیام را بررسی کرده است. ماحوزي (خُم

مقبول  يهاخیامی جز از اخلال رباعی ۀتبیین اندیشبه این نتیجه دست یافته که » هاي متوازن و مقبول الاصالهاعیاز خلال رب

   ت.کند، سازگاري و توازن مفاهیم آن اسیید میأالاصاله وي میسر نیست و آن چه اصالت هر رباعی را ت

ابعاد مختلف فلسفۀ انقلاب عالم به عنوان یکی از هاي یادشده دو نکته مغفول مانده است: نخست آنکه، در پژوهش

شده در رباعیات خیامی، مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دوم آنکه، تحلیلی محورهاي اصلی ساختار فکري تبیین

ژوهشی اي میان رباعیات خیامی و کبریایی، و رویکردهاي مبدعانۀ شاعر نهبندانی انجام نشده است که این خلأهاي پمقایسه

  افزاید.هاي نوآورانۀ مقالۀ حاضر میبر جنبه

  . بحث اصلی2

خورشیدي در روستاي خونیک علیا دیده  1270نویس نهبندانی، سال سید محمدحسین کبریایی، شاعر و عارف و خوش

ر استاد به جهان گشوده است. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در نهبندان، راهی مشهد شد و در این شهر، زیر نظ

هاي رباعی، قصیده، غزل، در قالب» نهی«برجسته، مقدمات علوم عربی را فراگرفت. از کبریایی اشعار متنوعی با لهجۀ محلی 

اي با حدود هزار جلد کتاب داشت که اکنون اند. او کتابخانهدوبیتی برجاي مانده است که مردم بومی آنها را به حافظه سپرده

خورشیدي دیده از جهان فروبست. آرامگاه این شاعر در  1338است. کبریایی در دوازدهم خرداد  اثري از آن باقی نمانده

کیلومتري نهبندان) قرار دارد. اگرچه کالبد خاکی او نقاب در چهرة خاك فروکشیده است، ولی  25محل زادگاهش (

دارد. کبریایی ند و یاد او را زنده نگاه میکهاي دلکش و پرمحتواي او، همچنان در سطح منطقۀ نهبندان خودنمایی میسروده

در آیینۀ رباعیات سعی کرده است نگاهی ویژه به رباعیات خیامی داشته باشد. او در این زمینه، چه در سطح واژگان و چه 

  شود.در سطح معنا، تحت تأثیر بوده است که در ادامه به آن اشاره می

  . بن مایۀ تعلیمی و اخلاقی 2-1

هاي اخلاقی و اندرزي است. از جمله اهدافی که ردهاي فلسفۀ مذکور در رباعیات خیامی، بازگویی دیدگاهیکی از کارک

ترین شعرهاي رو، در کهنبراي سرایش شعر تعریف شده، ارائۀ الگوهاي تعلیمی و مرزبندي میان نیکی و بدي است. از این

یش به شادي و طرز فکر مثبت در زندگی برجسته شده است. فارسی، این رویکرد قابل مشاهده است. در رباعیات ذیل، گرا

شود و به کند حالا که جسم آدمی نابود میداند و بیان میشاعر حضور در کنار خردمندان را موجب تحقق این خواسته می

شاعر عقیده دارد  رود، پس باید براي بهتر زیستن تلاش کرد.سو میسو و آنشود و با نسیم و دمی به اینگرد و غبار بدل می

تک اجزاي این جهان که آدمی بر روي آن قدم که گردش روزگار و آمد و شد روز و شب همواره برقرار بوده است. تک

اند. حال که اوضاع جهان بر ها پیش زندگی کردهها و سالهایی تشکیل شده است که سدهگذارد، از اعضاي بدن انسانمی

طور که هویداست، اندیشۀ اپیکوري به کمک زنده هستیم، خوش باشیم و لذت ببریم. هماناین منوال است، باید دمی را 

  شریح شده است:تتبیین مبانی فلسفۀ انقلاب عالم 

  ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است

  با اهل خرد باش که اصل تن تو

  

  رو شاد بزي اگرچه بر تو ستمی است  

  گردي و نسیمی و غباري و دمی است

  )7: 1384(خیام،                               

  پیش از من و تو لیل و نهاري بوده است

  هرجا که قدم نهی تو بر روي زمین

  

  گردنده فلک نیز به کاري بوده است  

  آن مردمک چشم نگاري بوده است

  )7(همان:                                        
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اي براي بازگویی منویات گروهی و مایهر مرتبط با فلسفۀ انقلاب عالم، دستدر بخشی از رباعیات خیامی، عناص

- دهد که شاعر با نگاهی همراه با تعهد و مردمغیرشخصی شاعر قرار گرفته است. واکاوي رباعیاتی از این دست نشان می

رود. شاعر به ري را نشانه میهاي اخلاقی و رفتارويگرایی، شعر را ابزاري براي تشریح مسائلی قرار داده است که کج

هاي آن، برخی کند از طریق شعر و ظرفیترو، تلاش میشده در جامعۀ ایرانی آشناست. از اینخوبی با روابط گسترده

هاي انتقادي خود را که تهدیدکنندة این روابط است، مطرح کند. شاعر با زبانی غیرصریح، شاهان را نسبت به دیدگاه

شود که با اندیشیدن در سرنوشت شاهان پیشین کند و به آنها یادآور میکوتاه بودن عمر آدمی آگاه می ناپایداري روزگار و

  اند، در شیوة کشورداري خود و نحوة برخورد با مردم تجدیدنظر کنند.    که اکنون به خاك و خشت بدل شده

  خاکی که به زیر پاي هر نادانی است

  هر خشت که بر کنگرة ایوانی است

  

  کف صنمی و چهرة جانانی است  

  انگشت وزیر یا سر سلطانی است

  )9: 1384(خیام،                            

  گري کوزه خریدم بارياز کوزه

  شاهی بودم که جام زرینم بود

  

  آن کوزه سخن گفت ز هر اسراري  

  ام کوزة هر خمارياکنون شده

  )41(همان:                                   

شود. او همچون مصلحی اجتماعی، عام و خاص را به خودشناسی و پرهیز ار در شعر کبریایی نیز، این مقوله دیده می

نوش کند. او خاك پیاله را چشم یک معشوقۀ زیباروي و خم قالب را جسم فردي بادههاي اخلاقی دعوت میبزهکاري

ی ساخته شده است. مفهوم اخلاقی نهفته در ژرفاي این رباعی، داند و عقیده دارد که قدح وارونۀ سرِ خم، از سر شاهمی

هاي به دست آمده استفاده کنند و لحظات خوشی دعوت مخاطبان به این مسأله است که باید تا زمان زنده بودن، از فرصت

و اثري از وضعیت  میرندها با هر موقعیت اجتماعی و قدرت و توانمندي، در نهایت میرا براي خود رقم بزنند. همۀ انسان

  ماند.جسمانی آنها باقی نمی

  آن خاك پیاله، چشم یاري بوده

  وارون قدحی که بر سر خم بینی

  

  خم قالب جسم میگساري بوده  

  خود کاسۀ کلۀ شهریاري بوده

  )69: 1386(کبریایی،                       

  بینماین کوزه گلی ز خاك جم می

  گیردآن غلغله که می از او می

  

  بینموآن باده در او به جاي جم می  

  بینمآواز شه و بانگ حشم می

  )75(همان:                                   

هاي رویکرد انگیزشی و تشویقی در شیوة شیوة بیان کبریایی در غالب موارد، تحذیري و هشداردهنده است و نشانه

اي را پیش هاي آن، او را بر آن داشته تا شاعر چنین شیوهاعتباري هبهشود. بدبینی به دنیا و بیسرایی او دیده نمیسخن

هاي اي از واژگان منفی و ناخوشایند و ایجاد تصاویر سیاه و نامطبوع، اندیشهبگیرد. کبریایی در آیینۀ رباعیات، با خلق شبکه

ر رباعیات ذیل، ابتدا از عدم ماندگاري هاي فلسفۀ انقلاب عالم طرح کرده است. دگیري از مؤلفهتعلیمی خود را با بهره

گر که در محیط کار خود، مشغول لگد کردن گل است، این کوزه جهانی سخن به میان آمده و با خلق شخصیتزندگی این

ها (چه شاه و چه گدا) تبدیل شدن به گل و خاك است. در رباعی مفهوم به مخاطبان القا شده است که فرجام همۀ انسان

وفایی روزگار در حق آدمی و بر آسمان بودن فغان نوع بشر از چرخ دهر سخن گفته است. او براي یایی از بیدیگر، کبر
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ها بعد در کند که گردش روزگار آنها را به خاکی بدل کرده که  سالوفایی روزگار به سر پرویز و کیقباد اشاره میتبیین بی

  گر در حال ورز خودن است.دست یک کوزه

  ر از کوزه ندا گردیدهگبر کوزه

  آهسته نما لگد که پس زیر فلک

  

  کان گل که تو را به زیر پا گردیده  

  اجزاي تن شاه و گدا گردیده

  )86: 1386(کبریایی،                       

  تا آتش و آب و خاك و بادي بوده

  بینیگر میکان گل که به دست کوزه

  

  بر ما ز فلک همیشه دادي بوده  

  پرویز و قبادي بودهمغز سر 

  )83(همان:                                   

  . استفاده از ابزار طنز2-2

هاي آن استفاده ترین شگردهاي ادبی است که شاعران براي تبیین بسیاري از رازهاي مگو از ظرفیتطنز یکی از مهم

شود و این امکان در اختیار سراینده قرار اشتراك گذاشته میکنند. در طنز، خنده و تفکر به صورت توأمان با مخاطبان به می

تر بازگو کند. البته، یک نکتۀ ظریف در تبیین مقولۀ طنز وجود دارد و آن، اینکه گیرد تا مفهوم مورد نظر خود را سادهمی

د. چنانکه، بسیاري از رباعیات دار نباشد و صرفاً در فرآیند تولید اندیشه مؤثر عمل کنممکن است اثري طنزآمیز، لزوماً خنده

خیامی از این ویژگی برخوردارند و معمولاً با خنده همراه نیستند که این کارکرد طنزآمیز با توجه به نگرش فلسفی و 

حکیمانۀ غالب رباعیات بدیهی است. بر این اساس، در رباعی ذیل، مرگ همچون شرابی ناب است که جسم آدمی با 

شود و دیگر، امکان خارج شدن از این مستی را ندارد. در این رباعی، خود میوش و از خود بیهنوشیدن از جام آن، بی

هاي کالبد خاکی آنها به هر سویی رفته است، از این شراب اند و ذرهخفتگان در قبور که اینک به غبار و خاك بدل شده

نوشی خفتگان در گور، طنزي فاخر و برجسته به ی بادهشود، یعناند. تصویر پارادکسیکالی که در این رباعی دیده مینوشیده

وجود آورده است، به این معنا که شاعر براي این مردگان، دهانی متصور شده که با نوشیدن شراب خود را در تکاپو نگاه 

  فرجام ماندن کار آدمی در این سرا است:دارند. ماحصل این سروده، نگاه منفی به جهان و بیمی

  خاك گشتند و غبار این اهل قبور

  آه این چه شراب است که تا روز شمار

  

  هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار  

  خبرند از همه کاربیخود شده و بی

  )28: 1384(خیام،                          

تأمل  دهد، در نحوة تکوین و بهم پیوستن اجزاي کوزه بهکوزه به او (شاعر) فرصت اندیشیدن می«در رباعیات خیامی، 

کند و اسرار مگو را از دل کند، در این مکالمۀ همدلانه ... نگاه خلاق خیام، زبان کوزه را باز مینشیند، با کوزه مکالمه میمی

هاي شود. کوزه یکی از واژه) که این واگویی گاهی به چاشنی طنز آمیخته می131: 1386(رحمدل، » کشدآن بیرون می

گري توصیف شده است که در آن صدها کوزه قلاب عالم است. در رباعی ذیل، کارگاه کوزهکلیدي در بازنمایی فلسفۀ ان

اند و هم ها هم نشستهافزا ایجاد کرده است. کوزهاند. نگاه استعاري شاعر، فضایی طنزآمیز و خندهگویا و خموش نشسته

ها حاضر وارد مجلسی شده که در آن انسانکنند. با این تصویرسازي، گویی آدمی زنند و گاهی سکوت میگاهی حرف می

انگاري کوزه در فلسفۀ انقلاب عالم، برجسته شده است. مفهومی که در این بیان طنزآمیز تبیین هستند. به تعبیر دیگر، انسان

ف ها و توصیشده، ناپایداري عمر آدمی در این جهان است که پیش از این هم به آن اشاره شد. عدم تناسب فضا و شخصیت

  هاي طنزآمیز رباعی ذیل افزوده است.اي هستند که بر جنبهدار دو مؤلفهخنده

  دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش    گري رفتم دوشدر کارگه کوزه
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  ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

  

  فروشخر و کوزهگر و کوزهکو کوزه

  )31: 1384(خیام ،                        

آفرین این پدیده تقویت کرده است. او عاري خود را نسبت به روزگار، با توصیف تهکمی و خندهکبریایی نگاه منفی است

هاي خشتی رود و از ذرات کالبد ما نیز، ظرفهاي آن از بین میدم و سر دانسته که در نهایت، آثار و نشانهفلک را رخش بی

چون تنگ و قدح و سبو و خم ساخته خواهد شد، باعث شود. تصور این موضوع که از اعضاي بدن آدمی، ظروفی تولید می

  الگوهاي ذهنی مخاطبان سازگاري ندارد:شود؛ زیرا با پیشتولید خنده می

  این رخش فلک بی سر و دم خواهد شد

  ذرات وجود ما و تو پیوسته

  

  آثار جهان تمام گُم خواهد شد  

  تنگ و قدح و سبو و خم خواهد شد

  )64: 1386(کبریایی،                        

  گیري از زبان ساده و به دور از تعقید کلامی. بهره2-3

شود گسترة بیشتري از مخاطبان عام و هاي اصلی رباعیات خیامی، زبان سادة آن است که موجب مییکی از ویژگی

هاي انسانی ناراضی و معترض، به دور از شگردهاي دغدغهها خاص با این قبیل اشعار ارتباط برقرار کنند. در این رباعی

سادگی بیشتر و استفادة کمتر «ها پیچیدة ادبی و در کمال سادگی تشریح شده است. شاید یکی از دلایل محبوبیت این رباعی

  ).31: 1395(ایشانی و رضایی لاکسار، » هاي پیچیده استاز ساخت

گردد. سرایندگان فهیم مفاهیم، به گروه هدف و مخاطبان رباعیات خیامی بازمیدلیل انتخاب زبان ساده براي تشریح و ت

شناسی به این نتیجه رسیده بودند که براي درك بهتر دیگران از مسائل ذکر شده و نیز، ها با هوشمندي در مخاطبرباعی

به شگردهاي ادبی نه تنها چارة کار  گیري از زبان آمیختهتر شدن پیوندهاي دوسویه میان مخاطب و متن تولیدي، بهرهعمیق

شود. در نتیجه، زبان به کار رفته در رباعیات خیامی، ساده نیست، بلکه سدي محکم در برابر تحقق این خواسته محسوب می

شود. در رباعی ذیل، ترین سطح ممکن دیده میهاي ادبی و زبانی در پایینهاي پیچیدگیو زودیاب است و در آن، نشانه

ترین شکل ممکن، فلسفۀ انقلاب عالم را توضیح داده است. او عقیده دارد اگر ابر به جاي آب، خاك بردارد و ه سادهشاعر ب

هایی است که در بارد. این رویکرد، بیانگر جنایتگناه بر سر مردم میهاي بیبه شکل باران فروببارد، تا همیشه خون انسان

  .طول تاریخ بر نوع بشر رواداشته شده است

  گردون ز زمین هیچ گلی برنارد

  گر ابر چو آب خاك را بردارد

  

  کس نشکند و هم به زمین نسپارد  

  تا حشر همه خون عزیزان بارد

  )23: 1384(خیام،                       

 شدن، همچنانها به قدري ساده و به دور از تعقید کلامی هستند که با گذشت چندین سده از سرودهبرخی از رباعی

گیري از زبان روزمره اند و گویا شاعر با بهرهها در سطحی ساده مورد استفاده قرار گرفتهبراي مخاطبان قابل فهم هستند. واژه

شود، ها منتقل میو دایرة واژگانی مربوط به مردم عامی، براي آنها شعر سروده است. اگرچه مفهومی که از طریق این رباعی

تر مخاطب فراهم گیري دقیقگزیند، بسترهاي لازم را براي ارتباطولی زبانی که شاعر برمیگاهی حکیمانه و عمیق است، 

  کند.می

  گري بدیدم اندر بازاردي کوزه

  گفتوآن گل به زبان حال با او می

  

  گلی لگد همی زد بسیاربر پاره  

  ام مرا نیکو دارمن همچو تو بوده

  )28(همان:                                
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  یک چند به کودکی به استاد شدیم

  پایان سخن شنو که ما را چه رسید

  

  یک چند به استادي خود شاد شدیم  

  از خاك درآمدیم و بر باد شدیم

  )35(همان:                            

ش کافی برخوردار کرد که غالب مخاطبان او از دانکبریایی نیز، از این شیوه استقبال کرده است. او در محیطی زندگی می

شد و در اختیار رو، مسائل مهم حکیمانه همچون فلسفۀ انقلاب عالم، باید در سطحی نازل پرورش داده مینبودند. از این

ماند. کبریایی با هوشمندي و صورت، مخاطب از درك و تدقیق در مسائل مطرح شده بازمیگرفت. در غیر اینآنها قرار می

اي را گزینش کرده است. این نکته را باید در نظر داشت که او ارتباطی معکوس میان سطح سادهشناسی، واژگان مخاطب

هاي ادبی واژگانی و معنایی به وجود آورده است. به این معنا که اگرچه واژگان رباعیات او عاري از تعقید و پیچیدگی

دهد که در منظومۀ ت. این موضوع نشان میهستند، اما معناي کلام در نهایت دقت و سلاست تشریح و تقویت شده اس

فکري کبریایی، محتوا بر فرم غلبه دارد. در رباعیات ذیل، او مفهوم عشق معنوي و مجازي را براي مردمی که چندان اهل 

گیري از حکمت و تفکر نیستند، با بیانی قابل فهم توضیح داده است. یکی از عناصري که بر قدرت کلام او افزوده، بهره

  اي و ارتباطی واژگان ساده بوده است.هاي رسانهبلیتقا

  آن لاله دلی ز داغداري بوده

  آن رشحۀ شبنمی که نرگس دارد

  

  خطی ز گلعذاري بودهوآن سبزه  

  خود قطرة اشک چشم یاري بوده

  )69: 1386(کبریایی،                       

  هر جا که به شاخه گل اناري بوده

  روانی بودههر جا که به جو آب 

  

  خونین کفنی ز عشق یاري بوده  

  پرخون جگري ز عشق یاري بوده

  )69(همان:                                   

  . تبیین مسائل عاشقانه2-4

یکی از موضوعات مهمی که در رباعیات خیامی منعکس شده، پرداختن به ابعاد پدیدة انسانی عشق است. اینکه او به 

آلیست بودند، اما شعر روزگار خیام، غالباً ایدهشاعران هم«دهد، ریشه در این موضوع دارد که اي نشان میانسان توجه ویژه

). بنابراین، بدیهی است که 8: 1376(برزي، » بینی استهاي واقعاستوار خیام، سرشار از افکار رئالیستی و لبریز از اندیشه

هاي جوامع انسانی اختصاص پیدا کرده باشد. در این ي به عنوان واقعیتورزبخشی از محتواي این رباعیات به مقولۀ عشق

خیام از دستۀ «زمینه، استفاده از عناصر فلسفۀ انقلاب عالم، در تبیین و انتقال کیفیت عشق به مخاطب، سودمند بوده است. 

). در برخی 248: 1389ینانی، د(ابرهیمی» کوزه الهام گرفته است و دست در گردن یار انداختن عاشق را ذکر کرده است

ترین مسائل اخلاقی و اندرزي را با مخاطبان خود به اي است که شاعر از طریق آن، شماري از مهممایهرباعیات، عشق دست

خواهد به سخنش کوزه می«کند که گویی انگاري کوزه، این مطلب را به مخاطب القا میاشتراك گذاشته است. شاعر با انسان

). در رباعیات دیگر، شاعر به 28: 1394(معتمد دزفولی، » قیمتی در او ننگریمرازهاي سینۀ او را بشنویم و به کم درآوریم و

صورت مستقیم از عشق زمینی سخن به میان آورده است و این پدیده را در سطح روابط انسانی تعریف و بازتولید کرده 

زیرا آنها براي عشق یک وجه معرفتی قائل بودند و عشق مجازي را  است. امري که از دید جریان متصوفه پذیرفتنی نبود؛

هاي ذهنی به چالش کشیده شده انگارهدانستند. در رباعیات خیامی، این پیشاي براي رسیدن به عشق حقیقی میتنها واسطه

  است. 

  نگاري بوده است در بند سر زلف    این کوزه چو من عاشق زاري بوده است
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  بینیاین دسته که بر گردن او می

  

  دستی است که بر گردن یاري بوده است

  )5: 1384(خیام،                             

  ستاین کوزه که آبخوارة مزدوري

  ستهر کاسۀ می که بر کف مخموري

  

  ستو دل دستوري از دیدة شاهی  

  ستاز عارض مستی و لب مستوري

  )6(همان:                                      

شود. او با استفاده از مظاهر طبیعت؛ همچون: غنچه، نرگس، لاله، در رباعیات کبریایی نیز، این سنت فکري دیده می

سان ورزي انهاي جسمانی برجستۀ او را ستوده و روایتگر عشقسنبل و ... به توصیف یار زیباروي خود پرداخته و ویژگی

توان کیفیت این عشق را با مسائل فلسفی هم، تاریخیِ نوعی به انسان تاریخی نوعی دیگري بوده است. بنابراین، می

هاي فلسفۀ انقلاب عالم، کبریایی نگاه خوشایندي به عشق زمینی ندارد و آن را تاحدودي درآمیخته دانست. بر اساس مؤلفه

گوید، انفعالی و ت. به تعبیر دیگر، عشقی که او در رباعیات ذیل از آن سخن میهمراه با رنج، اندوه و حسرت شرح داده اس

  شود.افزا است و موجب پویایی و تعالی شخصیتی عاشق و معشوق نمیغم

  غنچه دهنی ز گلعذاري بوده

  آن لالۀ آتشین که داغی دارد

  

  نرگس، قدحی دست به یاري بوده  

  خوناب دلی ز عشق یاري بوده

  )66: 1386(کبریایی،                       

  این کاسۀ سر، خشت سر خم گردد

  گیر من چون نرگساین دست پیاله

  

  رود گم گردد دل ناي وي و به می  

  گل را به کف آرد، ار قصب گم گردد

  )68(همان:                                   

  سازي بودهاین کوزه سري ز کوزه

  سر برآورده ز خاكآن سنبل تازه 

  

  پیمانه دلی ز اهل رازي بوده  

  مویی ز سر زلف درازي بوده

  )68(همان:                                   

  . تشریح موضوعات دینی و معرفتی2-5

. است اجتماعی و محور فلسفیاعتراض گفتمان یک ناخواستۀ نمایندة باشد، سرارباعی و شاعر آنکه از بیش خیام

 شیوه این شدن برکشیده انسانی عوامل از یکی تاریخی خیام و است ايسده چند اعتراضی میراث برآیند خیامی، هايرباعی

امام  ناخواستۀ آفرینینقش از نباید اعتراضی، گفتمان این مانایی و گسترش پیدایی، در. رودمی شمار به سراییرباعی از

. شد وي فلسفی هاياندیشه و باورها شدن برجسته باعث خیام، هاياندیشه تحریم و تکفیر با که شد غافل محمد غزالی

 به شاعر و سرارباعی اصولاً تاریخی خیام بنابراین،. است نشده تشریح رباعی و شعر قالب اکثر در که هاییاندیشه و باورها

 گراییدین نماد عنوان به غزالی برابر در انسانی هايماجراجویی و خردگرایی نمایندة عنوان به و نبوده واژه خاص معناي

به طوري که مؤلف مرصادالعباد، رباعیات . است شده برجسته و مطرح خود مسلکانهم سوي از ستیزي،فلسفه و متعصبانه

 خیام رباعیات عنوان آنچه ما به اوصاف، این ). با167: 1373دانسته است (رازي، » مارهاي گزنده براي شریعت«خیامی را 

 در بشر نوع آزادگی و گراییاندیشه از نمادي که خیام رسدمی نظر به یار داریم، صرفاً حاصل باورهاي او نیست.در اخت

 خردستایی آن، سوي یک در که پا دیر گفتمانی سنت دو رویارویی. اوست غزالی و همفکران جبرباوري و گراییجزمی برابر

توان خیام را در سلک صوفیان درآورد؛ زیرا عقیده دارد که نمیاست. دشتی  کشیده صف خردستیزي آن، دیگر سوي در و

طرز فکر مثبت و ریاضی خیام با طرز تعقل صوفیان متفاوت است. حیرت خیام در برابر پدیدة حیات و فروماندن از تعلیل «



 42/  در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی» فلسفۀ انقلاب عالم«بررسی کارکردهاي 

 

ترکیب و انحلال مرگ و زندگی به وجهی که منطبق با موازین عقلی باشد و بالاخره، رسیدن به این نتیجه که حیات جز 

). و 115-116: 1377(دشتی، » کنند ... منافات دارداي که صوفیان بزرگ براي جهان آفرینش فرض مینیست، با آن منظومه

اندیشی واکنشی روشنفکرانه در قابل ظهور جزم«این تفاوت، موجب طرد و لعن او و همفکرانش شده است. رباعیات خیام 

گرایی و اندیشانۀ مبتنی بر ایمان که فضاي عقلسؤال آوردن و شکستن ساختار الهیات جزم دینی است؛ یعنی تلاش براي زیر

). در رباعیات ذیل، شاعر با نگاهی پرسشگرانه، ابهامات خود را نسبت به 89: 1385رضوي، (امین» کندخلاقیت را خفه می

نفی و انکار نیست، بلکه برآمده از روحیۀ کنکاشگرانۀ دارد. این نگاه انتقادي به معناي هاي آن ابراز میهستی و رمزواره

هاي هستی، مرگ است که ابهامات بسیاري دارد. آدمی هنوز نسبت به این پدیده جهل دارد و شاعر است. یکی از رمزواره

د و موجب رسانافزاید. ترسی که گاهی آدمی را به آشفتگی روحی میابعاد آن را کشف نکرده است. این امر، بر ترس او می

  شود.اش میپرخاشگري

  آن کس که زمین و چرخ و افلاك نهاد

  بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک

  

  بس داغ که او بر دل غمناك نهاد  

  در طبل زمین و حقۀ خاك نهاد

  )16: 1384(خیام،                           

هاي او بسیار برجسته است. او دینی و عرفانی در سرودههاي شود. گرایشدر رباعیات کبریایی نیز، این موضوع دیده می

اي دارد. داند. پیر مغان مفهوم عرفانی مهمی است که در شعر حافظ نمود ویژهفروش میشده از کالبد پیر بادهخم را ساخته

و از این تشبیه، کبریایی در رباعی ذیل، این عنصر معرفتی را رمز و نمادي از پیر راهنما و خرد دانسته است. منظور ا

اي ارزشمند بودن بادة عشق و نقش آن در رشد و تعالی شخصیتی ساکنان میکده است. کبریایی با نگاهی قلندرمآب، خرقه

هاي واژگانی مترادف داند. بنابراین، شاعر با استفاده از خوشهشناس میرا که اطراف خم بسته شده، سجاده و مهر انسانی حق

نوشان و پیوند دادن آن به مفاهیم و عنصرهاي دینی و عرفانی، بر مسلک و عقیدة عرفانی خود که بادهو نیز، عناصر و آلات 

ها و تضادهایی که شاعر در سطح واژگانی مطرح کرده است، در واقع، کند. این تقابلمبتنی بر سکر و رجاء است، تأکید می

  سازد.ناختی رهنمون میشاي از باورهاي عقیدتی و معرفتمخاطب را به سوي مجموعه

  فروشی بودهخم قالب پیر می

  آن خرقۀ دور خم و خشت سر او

  

  نوشی بادهپیمانه جوان باده  

  نیوشی بودهسجاده و مهر حق

  )82: 1386(کبریایی،                       

  نوازي بودهخم قالب جسم حق

  آن ساغر غنچه طرز هشته سر خم

  

  آب وضوي بانمازي بودهمی  

  سازي بودهدهنی ز باده نقش

  )67(همان:                                   

  گیرينتیجه

در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی بررسی و کاویده شده » فلسفۀ انقلاب عالم«هاي کاربست در این مقاله، زمینه

شود، در رباعیات کبریایی نیز، تداوم میاست. کلیت فلسفۀ انقلاب عالم که به عنوان سنت فکري در باعیات خیامی دیده 

گیري از هاي این فلسفۀ اعتراضی، با بهرهگریزي معنایی از چهارچوبیافته است. بنابراین، شاعر نهبندانی بدون عادت

هاي مؤثري در گسترش این سامانۀ اندیشگانی در دادن واژگان و اصطلاحات بومی، گامابزارهایی چون صور خیال و دخالت

ن مردم منطقه برداشته است. در رباعیات خیامی، مبادي عرفی که به نوعی با مقولات اعتقادي ارتباط دارند، به صورت میا

صریح و مستقیم به چالش کشیده نشده، بلکه سامانۀ اندیشگانی افراد ظاهرالصلاح و سبک و سیاق زندگی آنها بدون اشارة 
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شناسی دقیقی که از احت کلام بیشتر است. به این معنا که شاعر با آسیبمستقیم نقد شده است. در رباعیات کبریایی، صر

گري متصوفه و نمایندگان دین داشته، با زبانی صریح، نقدهاي خود را بازگو کرده است. آنچه به افکار، عقاید و کنش

و از مسائل دینی و عرفانی بوده کبریایی در انتقاد از مبانی فکري و رفتاري برخی عالمان و صوفیان یاري رسانیده، آشنایی ا

است؛ زیرا او خود در هر دو شاخۀ معرفتی تبحر داشت. در رباعیاتی از این دست، با استفاده از ابزارها و آلات مربوط به 

سرایان، آگاهانه به چنین ترفندي دست صداي وقت را به چالش کشیده شده است. رباعینوشی، گفتمان غالب و تکباده

دادند. در با تکیه بر تکرار ابزارآلات میگساري، نقد و اعتراض خود را نسبت به مواضع زاهدان مرائی نشان میزدند و می

شعر کبریایی، این روش تقلیدي است؛ چراکه انتقاد از زاهدان آلوده به ریاکاري در رباعیات وي بسامد چندانی ندارد. 

ل در فرایند درك پیام از سوي گروه هدف، یعنی مخاطبان استفاده کبریایی از اصطلاحات بومی منطقۀ نهبندان براي تسهی

دانست که با شناسی دقیق و هوشمندانه، میزان درك و دریافت آنها را سنجیده بود و نیک میکرده است. او با مخاطب

د. بررسی سطح فکري استفاده از واژگان محلی، منظور خود را بهتر بیان کند. این ویژگی در رباعیات خیامی کمتر نمود دار

دهد که سرایندگان به مسائل عاشقانه، عرفانی و دینی، و اخلاقی رباعیاتی که به فلسفۀ انقلاب عالم اشاره دارد، نشان می

هاي تشویق و اند. در پرداختن به حوزة تعلیم و تربیت، رویکرد آنها غالباً تحذیري و هشداردهنده است و نشانهاشاره کرده

هاي این پردازد و صرفاً بديشود. کبریایی در بیشتر موارد، تنها به ذکر نظرات انتقادي خود میکمتر دیده میترغیب در آن، 

کند، اما در رباعیات خیامی، راهکارهایی براي اصلاح سبک زیستن ارائه شده دنیا و ما فیها را از طریق این فلسفه بازگو می

  دهد.دن اندیشۀ مستتر در رباعیات خیامی خبر میاست که این وجه تفاوت، از برتري و محیط بو

  منابع 
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